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صفحه سخن بزرگان

شهدا شمع محفل بشریت‌اند.
شهید مطهری

شب قدر برتر از هزار ماه
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند

باده از جام تجلی صفاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه براتم دادند

فضیلت شب قدر
اشاره

»شب قدر« شبی است که در آن قرآن بر پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نازل 
شده است و فضیلت عبادت در این شب از تمام شب‌ها بیشتر است. 
در این شب مقدرات یک سال انسان معین می‌گردد. از با فضیلت‌ترین 
اعمال در چنین شبی »احیاء« است که به معنای پاس داشتن یک شب 
تا صبح است. پس جا دارد که در چنین شبی انسان از اعمال زشت خود 
استغفار نماید چراکه شب توبه است و خداوند در آن بندگانش را مورد 

اکرام خاص خود قرار می‌دهد.
بر آنیم تا در این مقاله به بررسی فضیلت این شب بزرگ درآیات، 

روایات و سیره علما بپردازیم.
شب قدر در آینه آیات قرآن

به‌جرئت می‌توان گفت برجسته‌ترین آیات قرآن در مورد شب قدر و 
فضیلت آن‌که است که خداوند متعال می‌فرماید: »ما قرآن را در شب 
قدر نازل کردیم؛ و از شب قدر چه آگاهت کرد. شب قدر از هزار ماه 
به‌فرمان پروردگارشان  باروح  فرشتگان  است. در آن شب  ارجمندتر 
برای هر کاری که مقررشده است فرود می‌آیند. آن شب تا دم‌صبح 

صلح و سلام است«.
ازجمله دلایل فضیلت شب قدر بلکه والاترین جنبه فضیلت آن نزول 
قرآن کریم در این شب است که به‌صورت یک‌باره بر قلب مقدس 
پیامبر اعظم )صلی‌الله علیه و آله( نازل گردید و در بقیه عمر مبارک 
ایشان به‌صورت تدریجی انجام گرفت. قرآن کریم یکی از علل فضیلت 
ماه رمضان را همین معنا برشمرده و می‌فرماید: )شهر رمضان الذی انزل 
فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان(؛ »ماه رمضانی که 
قرآن را در آن فرو فرستادیم؛ کتابی که مردم را راهبر و متضمن دلایل 

آشکار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل است«.
مقدرات  تعیین  را  بزرگ  شب  این  فضیلت  دیگر  علت  کریم  قرآن 
کنّا  اناّ  مبارکة  لیلة  فی  انزلناه  )اناّ  می‌فرماید:  و  نموده  قلمداد  انسان 
منذرین - فی‌ها یفرق کل امر حکیم(؛ »ما قرآن را در شبی فرخنده 
نازل کردیم؛ زیرا که هشدار دهنده بودیم. پس در آن شب هر کاری 

محکم و استوار می‌شود«.
شب قدر در آینه روایات معصومین

وجه‌تسمیه شب قدر
از آموزه‌های اسلامی دارای وجهی  ادبیات دینی ما هر یک  نوعاً در 
برای نام‌گذاری است و تسمیه آن برخاسته از یک ویژگی یا یک علقه 
معنایی است که بین اسم و معنای آن وجود دارد. به‌عنوان نمونه احادیث 
اعظم  پیامبر  دارد.  مورد وجه‌تسمیه »رمضان« وجود  زیادی در  نسبتاً 
)صلی‌الله علیه و آله( در حدیثی فرمود: )انما سمی الرمضان لانهّ یرمض 
الذنوب(؛ »رمضان رمضان نامیده شد که گناهان را از بین می‌برد«. نیز 
در جایی دگر فرمود: )سمّی الرمضان لشدة الحرّ(؛ »ازآن‌رو رمضان به 
نام‌گذاری شب قدر  نامیده شد.«. در مورد  خاطر شدت گرما رمضان 

نیز امام رضا )علیه‌السلام( فرموده است: »ماه رمضان ماهی است که در 
آن قرآن نازل گشته است و در این ماه به پیامبر )صلی‌الله علیه و آله( 
وحی‌شده و در آن شب قدر است؛ شبی که از هزار ماه بالاتر است. 
در آن شب هر کاری محکم و برقرار می‌شود و مسائلی که در طول 
سال از نیکی و بدی، سود و زیان، روزی و زندگی و مرگ وجود دارد 

رقم‌زده می‌شود و به همین جهت است که »قدر« نامیده شده است«.
برتری بر هزار ماه

آن گونه که به نحو اشاره گذشت و درآیات قرآن نیز بدان اذعان شده 
است شب قدر از هزار ماه برتر است. پیامبر اعظم )صلی‌الله علیه و آله( 
در این زمینه می‌فرماید: )قد جاءکم شهر رمضان مبارک شهر فرض الله 
علیکم صیامه تفتح فیه ابواب الجنان و تُغَلُّ فیه الشیاطین فیه لیلة القدر 
التی خیر من الف شهر من حُرمها فقد حُرم(؛ »ماه رمضان فرا رسیده 
درهای  گردانید.  واجب  شما  بر  را  روزه‌اش  خدا  برکت که  با  ماهی 
بهشت در این ماه باز می‌شود و شیاطین در غل و زنجیرند در این ماه 
حقیقت  در  است.  بیشتر  ماه  هزار  از  آن  فضیلت  که  است  قدر  شب 

محروم کسی است که از برکات آن شب محروم باشد«.
آثار شب قدر

از  گناهان  آمرزش  و  بخشش  طلب  برای  فرصت  بهترین  قدر  شب 
خداوند است و پروردگار در این شب عنایت ویژه‌ای به بندگان خود 
دارد و در واقع آن را بهانه‌ای جهت آمرزش بندگان خود قرار داده 
است. پیامبر اعظم )صلی‌الله علیه و آله( در روایتی وجود شب قدر را 

غایت لطف خدا به امت خویش برشمرده، می‌فرماید:
به امت من در ماه رمضان پنج چیز داده شده که به امت هیچ پیغمبری 
پیش از من داده نشده است؛ اما عطای اول: هرگاه شب اول ماه رمضان 
او  به  خدا  که  و کسی  می‌کند  نظر  بندگان  به‌سوی  خداوند  رسد  فرا 
نظرکرده تا ابد عذاب نمی‌شود. دوم: بوی بد دهان آنان ‌که در نزد خدا 
شب‌زنده‌داری می‌کنند خوشبوتر از بوی مشک می‌شود. سوم: ملائکه 
خداوند  همانا  چهارم:  می‌کنند.  استغفار  روز  و  شب  در  ایشان  برای 
عزوجل بهشت خویش را امر می‌کند که استغفار کند و تزیین شود 
برای بندگان. پس چه نزدیک است که سختی‌های دنیا آنها را در خود 
فروبرد و می‌روند به‌سوی بهشت و کرامت من. پنجم: پس هرگاه شب 

آخر فرا رسد خداوند همه بندگان را می‌آمرزد.
پیامبر )صلی‌الله علیه و آله(  یا رسول‌الله در شب قدر؟  مردی گفت: 
فرمود: مگر نمی‌دانی که کارگران هرگاه کارشان تمام شود، مزد به 

آنها می‌دهند.
هم‌چنین روزه‌داران در دعای روز قدر به درگاه خدا دست بلند کرده و 
می‌خوانند: )اللهم ارزقنی فیه فضل لیلة القدر و صیّر اموری فیه من العسر 
بعباده  یا رئوفا  الوزر  الذنب و  اقبل معاذیری و حطّ عنّی  الیسر و  الی 
الصالحین(؛ »بار خدایا! فضل شب قدر را در این روز بر من روزی کن 
و کارهایم را از سختی به‌آسانی واگردان و عذرم را بپذیر و گناهانم را 

بریز ای مهربان به بندگان نیکوکار«.
علامت شب قدر

مشخص  به‌طور  و  دارد  وجود  سؤال‌هایی  قدر  شب  مورد  در  اگرچه 
معلوم نیست که دقیقاً چه شبی از سال است اما در بین سه شب قدری 
که وجود دارد احتمال شب سوم بیشتر است. در مورد نشانه‌های شب 
قدر و تفاوت آن با دیگر شب‌های سال نیز روایاتی وجود دارد. محمد 
باقر )علیه‌السلام( درباره علامت شب قدر  امام  از  بن مسلم می‌گوید: 
آن  از  بوی خوش  که  است  این  قدر  »علامت شب  فرمود:  پرسیدم، 
باشد گرم و ملایم و اگر در  پخش می‌شود. اگر در سرمای زمستان 

گرمای تابستان باشد خنک و معتدل و نیکو خواهد بود«. امام صادق 
آب  لطافت  ازنظر  را  آن  روز  دیگری  روایت  در  نیز  )علیه‌السلام( 
و  سنة  فی کل  القدر  )لیلة  می‌فرماید:  و  دانسته  شبش  مانند  هوایی  و 
یومها مثل لیلتها(؛ »شب قدر در هرسالی هست و روز آن مانند شبش 

نیکوست«.
درخواست‌های شب قدر

یا  با یک موقعیت زمانی  فرد مسلمان  مواقع هنگامی‌که  از  برخی  در 
مکانی ویژه جهت استجابت دعا واقع می‌شود زبانش از بیان خواسته‌ها 
قاصر مانده و نمی‌داند از خالق خویش چه بخواهد. این مسئله دلایل 
گوناگونی می‌تواند داشته باشد. گاه از فرط نشاط و بساطت روح است، 
گاه از درک بزرگی توفیقی است که نصیبش شده که حتی در بین انبیا 
نیز دیده می‌شود. سؤال حضرت موسی )علیه‌السلام( در این شب عزیز 

از خداوند از این نوع است
او به خدای خود عرضه داشت:

کسی  برای  من  قرب  فرمود:  شوم.  نزدیک  تو  به  می‌خواهم  »خدایا! 
می‌خواهم.  را  رحمتت  خدایا!  گفت:  باشد.  بیدار  قدر  شب  که  است 
فرمود: رحمتم از آن‌کسی است که در شب قدر به مسکینان رحمت 
فرمود:  می‌خواهم.  را  پل صراط  از  جواز گذشتن  خدایا!  کند. گفت: 
آن از آن‌کسی است که در شب قدر صدقه‌ای بدهد. گفت: خدایا! از 
درختان و میوه‌های بهشتی می‌خواهم. فرمود: آنها برای کسی است که 
در شب قدر مرا به پاکی یاد کند. گفت: خدایا! رهایی از آتش جهنم 
را می‌خواهم. فرمود: آن برای کسی است که از گناهانش در شب قدر 
استغفار کند. گفت: خدایا! خشنودی تو را می‌خواهم. فرمود: خشنودی 

من از آن‌کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بخواند«.
در برخی موارد نیز فرد به‌راستی نمی‌داند که در این موقعیت بزرگ چه 
چیز از خدای خود بخواهد. در این زمینه روایتی وجود دارد که پیامبر 
اعظم )صلی‌الله علیه و آله( صریحاً مشخص فرمود که در شب قدر باید 

از خدا چه چیزی خواست.
)قیل للنبی )صلی‌الله علیه و آله( انْ اردکت لیلة القدر فما اسأل ربی؟ 
قال )صلی‌الله علیه و آله(: العافیة؛ از پیامبر اکرم )صلی‌الله علیه و آله( 

سؤال شد که اگر شب قدر را درک کردیم از خدا چه بخواهم؟
فرمود: سلامتی بخواهید.

عظمت شب قدر در سیره معصومان )علیهم‌السلام(
روزی شخصی خدمت یکی از حضرات معصومان )علیهم‌السلام( سخن 
از شب‌های مبارک رمضان و لیالی قدر به میان می‌آورد و از فضیلت 
آن را از حضرت سؤال می‌کند. حضرت شروع به شمردن خصایص و 
فضایل شب قدر می‌نماید. شخصی در مجلس حضور داشت و با شنیدن 

آن آه حسرتی کشید که چرا شب قدر را به‌غفلت گذرانیده است.
که  آن‌کسانی  همه  از  تو  »پاداش  فرمود:  و  کرد  رو  او  به  حضرت 
دیشب )شب قدر( را تا صبح بیدار بودند و عبادت کردند بیشتر است؛ 
زیرا در آن شب تو آب نوشیدی و یاد از لب‌تشنه اباعبدالله کردی و 
گفتی: سلام بر حسین و لعنت بر قاتلان او. همین مسئله سبب شد که 

بهترین عبادت را در نامه عملت بنویسند«.
یک داستان

»عبدالله نیشابوری« می‌گوید: بین من و »حمید بن قحطبه« رفاقتی بود. 
نیشابور به طوس رفتم. حمید بن قحطبه که  از  در ماه رمضان روزی 
حاکم طوس بود از آمدن من بااطلاع شد و شبی از شب‌های قدر ماه 
رمضان، مرا به خانه خود دعوت نمود. قبل از افطار به خانه او رفتم. 
وقتی‌که وارد شدم دیدم برای پذیرایی از من سفره‌ای انداخت و غذایی 
آماده کرد. من تعجب کردم. حمید به من غذا تعارف کرد و من به او 
گفتم: من نه مریض هستم، نه مسافر و نه علیل و بی‌جهت روزه خود را 
باز نمی‌کنم. از او پرسیدم چرا او روزه نمی‌گیرد. امیر شروع به گریه 

نمود. من تعجب کردم و علتّ گریه او را پرسیدم. او گفت:

وقتی‌که هارون‌الرشید در طوس بود، شبی مرا طلبید. نزد او رفتم و دیدم 
که خشمگین ایستاده و شمشیر برهنه‌ای در دست اوست. به من گفت: 
اطاعت تو از من چقدر است؟ جواب دادم: با نفس و مال از تو حمایت 
می‌کنم. آنگاه مرا مرخص نمود. هنوز بیرون نرفته بودم که مجدداً مرا 
خواست و با همان حالت بلکه خشمگین‌تر همان سؤال را از من پرسید. 
من گفتم: من باجان و مال و اهل و اولاد از تو اطاعت می‌کنم. سپس 

اذن مراجعت به من داد.
وقتی‌که به منزل خود رسیدم غلامش را دنبالم فرستاد و گفت: خلیفه 
تو را فراخوانده است. برای بار سوم به دربار رفتم و او باز همان سؤال 
را از من کرد. من برای رضای خاطر و اطمینان او گفتم: من باجان و 
مال و فرزندان و دینم از تو حمایت می‌کنم. این را که گفتم خندید و 
به من گفت: این شمشیر را بگیر و هر جا که این غلام رفت برو و هر 

چه به تو امر کرد، امر من است.
مخوف  سیاه چال‌های  از  دریکی  برد که  زندانی  به  با خود  مرا  غلام 
آنان  بلند  موهای  از  بودند.  زندانی  علوی  سادات  از  نفر  بیست  آن 
من  به  رو  غلام  هستند.  زندان  که  است  زیادی  مدت  که  بود  معلوم 
را  نفر  بیست  این  که  است  این  امیرالمؤمنین  فرمان  گفت:  و  کرد 
زدم  گردن  یک‌به‌یک  را  آنها  و  کردم  اطاعت  هم  من  بزنی.  گردن 
دیگر  سیاه‌چالی  به  سپس  انداخت.  چاهی  میان  در  را  آنها  بدن  او  و 
بودند  زندانی  الزهرا  بنی  سادات  از  نفر  بیست  نیز  آنجا  در  رفتیم که 
به من رو کرد و گفت:  بودند. غلام  نحیف شده  و  که همگی لاغر 
کردم  اطاعت  بزنی.  گردن  هم  را  این‌ها  که  است  این  خلیفه  دستور 
چاه  به  را  آنها  بدن‌های  دوباره  غلام  و  زدم  گردن  نیز  را  آنها   و 

انداخت.
بعد به سیاه چال تاریک دیگری رفتیم که در آن نیز بیست زندانی از 
سادات وجود داشت و مأمور شدم که آنها را نیز بکشم؛ اما نفر آخر 
پیرمردی بود که بدن لاغر و موهای بلندی داشت. وقتی خواستم او را 
بکشم به من گفت: مرگ بر توای رو سیاه! فردای قیامت جواب جدم 
علی و مادرم فاطمه را چه خواهی داد؟ بدنم لرزید اما بالاخره او را هم 
کشتم و غلام بدنش را به چاه انداخت. حالا تو بگو دیگر نماز و روزه 

و شب‌زنده‌داری به درد من می‌خورد؟
احیاء و شب قدر در سیره علماء و بزرگان

حاج محمد ابراهیم کلباسی »ره«
آورده‌اند که »حاج محمد ابراهیم کلباسی« که از معاصران »میرزای 
قمی« و »سید شفتی« و از شاگردان »بحر العلوم« و... بود شب قدر 
را با عبادت ادراک می‌کرد؛ زیرا مدت یک سال هر شب را تا صبح 
بیرون  سال  از شب‌های  قدر  که شب  است  معلوم  و  می‌کرد  عبادت 

نیست.

شب قدر برتر از هزار ماه

- زندگی خانوادگی بدون حاج‌آقا خرسند و زندگی با او، چه تفاوتی 
دارد؟

شهید خرسند وزنه بزرگی در خانواده ما بود و نقشی آرامش‌دهنده برای 
همه ما داشت که متأسفانه با فقدان وی سایر اعضا نخواهند توانست این 
نقش را مانند آن مرحوم ایفا کنند. لذا فقدانش برای خانواده سخت و 

ناگوار است و فقط الطاف خداوند می‌تواند از شدت آن بکاهد.
- اگر نکته خاص دیگری دارید بفرمایید.

ضمن تشکر از جناب جعفری زاده و همکاران محترم من نیز خواستار 
پیگیری زوایای پنهان این جنایت از سوی مسئولین هستم. موفق باشید.

دکتر حسین خرسند برادر شهید:
 حضور شهید در هر برهه‌ای می‌توانست برای شهرستان مثبت 

باشد  

- در یک سال گذشته شرایط خانوادگی و وضعیت روحی شما چگونه 
بود؟

شهید  خصوصاً  عزیز  شهدای  تمامی  بر  خداوند  درود  و  شما  بر  درود 

مثل شهید  باد. مگر می‌توان شخصیتی  لیله‌القدر  مظلوم، مظلوم و مظلوم 
خرسند را از دست داد و در فقدانش همچون شمع آب نشد؟ شهادت 
ایشان متأثرکننده ترین و زجرآورترین حادثه زندگی این حقیر بود که 
گذشت زمان در این یک سال به‌هیچ‌وجه نتوانست از شدت آن بکاهد. 
روزی نیست که چشمان من در فراق عزیزم گریان نباشد. این حادثه 
به‌اندازه‌ای جانکاه بود که توان را از مرحوم پدرم حاج رمضان خرسند 
که ازلحاظ جسمی کاملًا سالم بود، گرفت و دقیقاً بعد از ۷ ماه به دیدار 

فرزند شهیدش شتافت.
- انعکاس این شهادت در جامعه در یک سال گذشته چگونه ارزیابی 
می‌کنید و آیا با گذشت زمان این حالت، رو به فراموشی رفته است 

یا خیر؟
ایجاد  منطقه  در  عظیم  شوری  ایشان  شهادت  که  بودیم  شاهد  همگان 
به یک‌صد هزارنفری مردم  نزدیک  کرد که شاهد مدعای من حضور 
در تشییع‌جنازه آن مرحوم بود. شما این جمعیت را اگر به نسبت کل 
جمعیت شهرستان بسنجید می‌توان گفت بعد از تشییع‌جنازه مرحوم امام 
ایران بوده  این باشکوه‌ترین تشییع‌جنازه تاریخ  و شهید سپهبد سلیمانی 
است. حضور مسئولین کشوری و پیام‌های آنها نیز دال بر اهمیت موضوع 
و انعکاس بالای آن داشت. به‌هرحال ایشان عضو شورای مرکزی یک 
حزب سیاسی کشور و شخصیتی تأثیرگذار بودند که شاید با گذاشت 
زمان داغ فقدانش کمتر شود، اما جایگاه ایشان در نزد خداوند و مردم 

روزبه‌روز متعالی‌تر خواهد شد.
- اگر شهید در یک سال گذشته زنده بود و به شهادت نمی‌رسید چه 

اثر خاصی بر مردم، مسئولین و شهرستان کازرون داشت؟
شهرستان  تعالی  برای  بسیاری  گام‌های  حیاتش  زمان  در  خرسند  شهید 
موفق  ایشان  نمی‌خواستند  برخی  گرچه  بود.  مردم  همراه  و  برداشت 
اما روحیه جهادی و اخلاص و یکرنگی و ممارست و تلاش در  باشد 
جهت حل مشکلات مردم، باعث شده بود که ایشان پرچمدار دفاع از 
شهرستان و یکپارچگی آن باشد. برخی نیز در این میان‌نامه‌ها به تهران 
اگر  یقیناً  و  ذلت دست خداست  و  اما عزت  بدگویی کردند،  نوشتند، 
ایشان می‌بودند در مسائل جدید و پیگیری مطالبات جدید، نقش بزرگی 
می‌داشتند و ایشان نقطه اعتماد مردم و در دفتر ایشان همیشه به روی 
همه باز بود. لذا حضور وی در هر برهه‌ای می‌توانست برای شهرستان 

مثبت باشد.
مسئولان  و  مردم  برای  پیامی  تاکنون،  گذشته  سال  یک  در  آیا   -
داشته‌اید که احساس کنید نتوانسته‌اید به اطلاع آنان برسانید و اینک 

مایل باشید آن را بیان کنید.
همان‌طور که خواهر و برادران عزیزم اظهار داشتند بزرگترین پیام ما 
به مسئولین پیگیری زوایای پنهان این جنایت است. بسیاری در تماس 
خصوصی از ما می‌خواهند پیگیر این امر باشیم و این یک مطالبه عمومی 

است. حقیقتاً ما خواستار اعدام سریع قاتل ظاهری شهید خرسند نبودیم 
و برای اعدام وی تحت‌فشار قرار گرفتیم چون معتقدیم اگر قاتل زنده 
به‌هرحال  می‌داد.  بروز  را  جنایت  این  از  دیگری  زوایای  شاید  می‌ماند 
حضور  نمایش  دیگر  نفر  دو  همراه  شهر  در  بار  چندین  اسب  با  قاتل 
داشت و طلاب و روحانیت را تهدید کرد و چند روز بعد این جنایت 
را مرتکب شد. ما به‌عنوان خانواده شهید نمی‌دانیم آن دو نفر دیگر که 
 بودند. آیا این حق ما نیست؟ چه کسی اسب‌ها را در اختیار آنها گذاشته 

بود؟
 به‌هرحال ما خواستار آن هستیم تا مسئولین صادقانه پاسخ ما و مردم 
را بدهند؛ و خطاب به مردم عزیزم نیز می‌گویم پویا و سرزنده باشید تا 
کازرون پویا باشد که نمونه آن را درحرکت‌های خودجوش و جهادی 
و  بوده  شاهد  مستمندان  به  با ویروس کرونا و کمک  مبارزه  در   آنها 

هستیم.
- زندگی خانوادگی بدون حاج‌آقا خرسند و زندگی با او، چه تفاوتی 

دارد؟
بودند. همان‌طور که مرحوم آیت‌الله  ما  استوانه خانواده  ایشان ستون و 
و  زندگی  بودند.  نظام  استوانه  علیه  تعالی  رضوان‌الله  رفسنجانی  هاشمی 
طول  در  ایشان  ندارد.  را  مفهوم گذشته  استوانه  و  ستون  بدون  خانواده 
پدرم.  مرحوم  همچنین  و  داشتند  مادرشان  به  عجیبی  علاقه  حیاتشان 
وی همیشه با همه ما در ارتباط بودند و هفته‌ای نبود که با این حقیر 
این  با  می‌توانیم  فقدانش چگونه  در  باشد. حال  نداشته  تصویری  تماس 
 مصیبت کنار بیاییم؟ تنها امید به عنایت خداوند است که به ما آرامش 

می‌دهد.
-  اگر نکته خاص دیگری دارید بفرمایید.

در  ایشان  بود.  سیاسی  نگرش  با هر  مردم  به همه  متعلق  شهید خرسند 
هر ماه رمضان با تمام گروه‌های سیاسی شهرستان دیدار عمومی و در 
طول سال دیدارهای خصوصی داشتند، لذا هیچ‌کس و هیچ گروهی نباید 
داشتند  را  شهرستان  پدر  نقش  ایشان  کند.  مصادره  را  ایشان  شخصیت 
سیاسی  دربازی‌های  شهید  نام  از  نباید  و  بودند  فراجناحی  لذا شخصیتی 
سوءاستفاده کرد. بر این اساس سیاست اکثر اعضای خانواده عدم استفاده 
از نام وی دربازی‌های سیاسی است که متأسفانه به خاطر همین سیاست 
در یک سال گذشته از سوی برخی به این‌جانب هجمه وارد گردید، اما 
همگان بدانند که ما خون شهید را فدای مطامع سیاسی عده‌ای نخواهیم 

کرد.
در پایان مجدداً از مهربان‌ترین و وفادارترین مردم یعنی هم شهرستانی‌های 
بیماری  دلیل شیوع  به  اعلام می‌دارم  و  کازرونی عزیزم تشکر می‌کنم 
کرونا ما برنامه سالگرد نخواهیم داشت و هزینه آن را در همین اوایل 
از لطف و عنایت همکاران  است.  امور خیریه گردیده  رمضان صرف 

عزیز خودم در روزنامه طلوع سپاسگزارم.

السلام علی الشهداء نا جمیعاً و رحمه الله و برکاته
دستنوشته خواهر شهید لیله‌القدر در فراق برادر:

گل باغ دلم بودی برادر
چراغ محفلم بودی برادر

ستون خانه بودی یا محمّد
گل گلخانه بودی یا محمّد

عزیز مؤمن و مردم دوستم
چقدر وحدت طلب بودی رئوفم

در این ماه خدا، ضیافت الله
به وقت ضجه و الله الله

شهیدت کرد آن ملعون بدخواه
چو مولایت علی در وقت صبحگاه

شب قدرامده طاقت نداریم
زدرد دوریت ما بیقراریم

عزیزم مهربونم جات خالیست
گل غرق بخونم جات خالیست

الهی خیر نبینند ظالمینت
که با نیرنگ، بنمودند شهیدت

ولیکن اخرالامرشد نصیبت
شهادت در زمانی پر فضیلت

که هرکس لایقش نبوَد برادر
سعادت داشتی‌ای جان خواهر

خوشا همچین عروجی جان جانم
به آمالت رسیدی مهربانم

شهادت اجر وپاداش خداییست
عروج و پرزدن سوی الهیست

روح و روانت شاد ای مهربان برادرم سرورم ای شهید لیلةالقدر که در 
بهترین ایام وساعات به لقاءالّل پیوستی
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